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  حسن فرامرزي
دكتر ســيدحجت‌الحق حســيني، اخترفيزيكدان با تخصص نجوم و 
كيهان‌شناسي و استاد پژوهشگر دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين 
طوسي اســت. از مهم‌ترين دغدغه‌هاي فكري دكتر حسيني، پژوهش 

و پرداختن به موضوع »تاريخ و فلسفه‌ علم ايران دوره‌ اسلامي« است. 
اصالت نيشــابوري دارد و از سلسله‌ ســادات معتبر خراسان و نسل 
سي‌وششم از تبار پاك حسيني )س( به شمار مي‌رود.  او وقتي دانش‌آموزي 
دبيرستاني بوده و در نيشــابور زندگي مي‌كرده و ۱۸ سال سن داشته 
اســت، تصميم مي‌گيرد تا مطالعات جدي و پژوهش‌هاي استوار خود را 
درباره‌ »خيام‌شناسي« به پشــتوانه‌ معلومات و مهارتي كه در زبان‌هاي 
فارسي، عربي و انگليسي داشته اســت آغاز كند. از اين روي سه كار 
مهم را انجام مي‌دهد؛ نخســت گردآوري بيشترين آثار ممكن و معتبر 
از نسخه‌هاي خطي و كتاب‌هاي چاپ سنگي گرفته تا كتاب‌هاي چاپي 
معمول در حوزه‌ مطالعات خيام‌شناسي؛ دوم مطالعه‌ دقيق اين كتاب‌ها 
و يادداشت‌برداري‌هاي مرتب و منظم در موضوع‌هاي رياضيات، نجوم و 
گاه‌شماري، فلسفه و ادبيات و سرانجام شناخت خيام‌پژوهان مؤثر در ايران 
و جهان و برقراري ارتباط مفيد و مؤثر با اين پژوهشگران.  سيدحجت‌الحق 
حسيني در تير ۱۳۷۴ و در سن ۲۳ ســالگي نامه‌اي به كميسيون ملي 
يونسكو در ايران مي‌نويسد: »در آستانه‌ نهصدمين سال فوت حكيم خيام 
نيشابوري واقع شده‌ايم؛ از اين روي سزاوار است كه بزرگداشتي بين‌المللي 
و شايسته درباره‌ اين رياضيدان ممتاز و فيلسوف برجسته و اخترشناس 
نامدار ايراني برگزار شود.« او سپس در جلسات متعدد در كميسيون ملي 
يونسكو در تهران حاضر مي‌شود و دفاعياتي بايسته را انجام مي‌دهد. 
سرانجام پس از پنج سال پيگيري پيوسته، كنگره‌ بين‌المللي بزرگداشت 
نهصدمين سالگرد وفات حكيم عمر خيام نيشابوري در روزهاي ۲۸ تا 
۳۰ ارديبهشت ۱۳۷۹ش. با حضور پژوهشگران ملي و جهاني به نحوي 
شكوهمند در شهر نيشابور برگزار مي‌شود.  از بركت اين اتفاق مؤثر علمي 
و فرهنگي ملي و بين‌المللي، دكتر حسيني جوان از سال ۱۳۷۹ش. برابر 
با ۲۰۰۰م. به سازمان بين‌المللي يونسكو مي‌پيوندد و همكاري‌هايش را در 
سه اداره‌ علم، فرهنگ و آموزش آغاز مي‌كند. با اين پيشينه، پس از زلزله‌ 
جانگداز شهر بم در بامداد جمعه پنج دي ۱۳۸۲ش. مأموريت مي‌يابد تا 
به عنوان مشاور علمي و مدير فرهنگي پروژه با همكاري ۱۶ كشور جهان 
در شهر بم، مجموعه‌اي آموزشي، فرهنگي و پرورشي )BMSC( به نام 
Bam Model School Complex را ساماندهي كند.  از سال ۲۰۱۵م و 
به مناسبت پرداختن به موضوع »آموزش« در سطوح آموزش و پرورش و 
آموزش عالي كشورهاي قاره‌ آسيا، انديشه‌ ثبت »روز جهاني آموزش« در 
تقويم سازمان جهاني يونسكو را دنبال كرد كه سرانجام در مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد در ۲۰۱۸م. اين رويداد بين‌المللي به ثبت رسيد و از 
آغاز سال ۲۰۱۹م. روز ۲۹ ژانويه‌ هر سال به عنوان »روز جهاني آموزش« 
به رسميت شناخته شده و در تقويم جهاني گنجانده شده است.  از سال 
 3L(Life Long( ۲۰۲۳م. نيز در پروژه‌ بين‌المللي يادگيري مادام‌العمر
 )Mobile Learning( با زيرشاخه‌هاي مهم يادگيري سيار Learning
و يادگيــري از راه دور )Distance Learning( مأموريت يافته اســت 
تا در مورد روش‌هاي مؤثر و بهينه براي اجــرا در اين موضوع بنيادين، 

پژوهش‌هاي مطالعاتي، پايشي و پيمايشي بين‌المللي داشته باشد. 
در حوزه‌ امور فرهنگي نيز اهتمام بسيار جدي دكتر حسيني در تصويب 
و تثبيت برنامه‌هاي سازمان جهاني يونسكو در سال‌هاي ۲۰۲۶م. براي 
بزرگداشت علامه طباطبايي )رضوان الله عليه( و ۲۰۲۷م. براي نكوداشت 

جناب محي‌الدين عربي شايان توجه است. 
اين چهره‌ علمي و استاد پژوهشگر از آن زمان تاكنون، آثار گوناگون تأليف 
و ترجمه از كتاب و مقاله درباره‌ جايگاه علمي )رياضيات و نجوم(، فلسفي 
و ادبي خيام به عنوان يكــي از مهم‌ترين گنجينه‌هاي علمي و فرهنگي 
ايران داشته است. به مناسبت ۲۸ ارديبهشت، روز بزرگداشت حكيم عمر 
خيام نيشابوري، گفت‌وگويي با ايشان به عنوان خيام‌شناس و پژوهشگر 
برجسته‌ اين حوزه درباره‌ يكي از جنجالي‌ترين چهره‌هاي علمي، فلسفي و 
ادبي فرهنگ ايران و اسلام كه سيماي واقعي او اغلب زير زنگار بدفهمي‌ها 

و تحريف‌ها قرار داشته است به انجام رسانده‌ايم. 

نخســتين كتاب خود درباره‌ حكيم خيام را در چه سالي منتشر 
كرديد؟

كتاب »دو رساله‌ خيامي« كه ترجمه و بازنويسي كتاب‌هاي »الرساله في البراهين 
علي مسائل الجبر و المقابله« و »شرح ما اشكل من مصادرات كتاب اقليدس« است در 
سال ۱۳۸۱ش. چاپ و انتشار يافته است. پس از اين كتاب، اثري با عنوان »پژوهشي 
در انديشه و آثار حكيم عمر خيام« را نوشتم؛ سپس كتاب »حكيم خيام نيشابوري« 
و سرانجام هم كتاب »حكيم نيشابور« را پژوهش و نگارش كردم. البته دو جلد كتاب 
هم درباره‌ خيام از زبان‌هاي فرانسوي و انگليسي ترجمه كرده‌ام كه هنوز به چاپ 
نرسيده است. در سازمان جهاني يونسكو در قالب پروژه‌ »بيت‌الحكمه« كتابي به 
نام »خيام رياضيدان« به زبان فرانسوي تأليف شده است كه نويسندگان آن دكتر 
رشدي راشد )تاريخ‌نگار علم( و دكتر بيژن وهاب‌زاده )رياضيدان( هستند. در همين 
 The Nectar of Grace: Omar Khayyams سال‌ها نيز به كتاب ديگري به نام
Life and Works: »شــراب روحاني، زندگاني و آثار حكيم عمر خيام« از آقاي 
سوامي گويندا تيرته كه سال ۱۹۴۱م. در حيدرآباد هند و به زبان انگليسي چاپ شده 
است پرداخته‌ام. پديدآورنده در اين اثر، زايچه‌ حكيم خيام نيشابوري را محاسبه و 
رسم كرده است. او اين كار را بر پايه‌ گزارش ابوالحسن ظهيرالدين بيهقي در كتاب 
»تتمه‌ صوان‌الحكمه« انجام داده است. البته افزون بر اين چهار جلد كتاب، ۹ مقاله‌ 
پژوهشي به زبان‌هاي فارسي، عربي، انگليسي و فرانسوي نيز نگارش كرده‌ام كه در 
مجموع تاكنون حدود هزار و 400 صفحه درباره‌ كارهاي خيام نيشابوري كار كرده‌ام. 
درباره‌ خيام سوءتفاهم‌هاي عجيبي وجود دارد. علت ريشه‌اي اين 

موضوع به ويژه رباعيات چيست؟
بيشتر مردم گمان مي‌كنند اين رباعيات دهري كه مشهور است شعر خيام است؛ در 
حالي كه در واقع هرگز چنين نيست. غياث‌الدين ابوالفتح عمر ابن ابراهيم خيامي 
نيشابوري كه حرفه‌ خانوادگي‌شان خيمه‌دوزي بوده، در روز ۳۰ ذيقعده ۴۳۹ق. در 
نيشابور به دنيا آمده است و ۱۱ محرم ۵۲۶ق. هم از دنيا رفته است. مي‌دانيم كه خيام 
در روزگار اشغال خراسان به دست سلجوقيان زاده شده است. در نيشابور بالنده شده 
و به علوم رياضي )جبر و هندسه(، نجوم و فلسفه پرداخته و به آنها تسلط يافته است. 
در اين رشته‌ها نامدار شده و درس گفته و كتاب‌هاي مؤثر نوشته است. اين پيشينه 
نشان مي‌دهد كه او چه قدر انسان پراســتعداد و بلندهمتي بوده است. به هر روي 
خيام در روزگار عجيبي از تاريخ ايران مي‌زيسته است. ايشان در مقدمه‌ كتاب »جبر 
و المقابله« خود گزارشي از اوضاع زمانه مي‌دهد و متني مي‌نويسد كه من هر وقت 
آن را مي‌خوانم به حقيقت قسم، به شدت به هم مي‌ريزم و ناراحت مي‌شوم كه چرا 

زماني از روزگار تاريخ و فرهنگ ايران اين گونه بوده است. 
بخش‌هايي از آن را برايمان مي‌خوانيد؟

بله. روشن است كه متن اصلي به عربي اســت و زنده‌ياد استاد دكتر غلامحسين 
مصاحب آن را به فارســي برگردانده اســت: »در روزگاري زندگي مي‌كنيم كه از 
اهل دانش عده‌ كمي با هزاران محنت باقي مانده‌اند كه در صدد آن هســتند كه 
غفلت‌هاي زمان را فرصت جســته و به تحقيق در علم و پايدار كردن آن بپردازند. 
بيشتر حكيم‌نمايان زمان ما حق را جامه‌ باطل مي‌پوشانند و از حد ريا و تظاهر به 
دانش قدمي فراتر نمي‌گذارند و آنچه را كه مي‌دانند جز در راه خواسته‌هاي تن خود 

عرضه نمي‌كنند و اگر ببينند كه كسي جهد در جستن حق و عرضه داشتن راستي 
و ترك باطل و خودنمايي و خدعه دارد، او را خوار مي‌شمارند و تمسخر مي‌كنند و 
در هر حال خدا يار و پناهگاه همگان است و در همه حال بايد به او توكل كرد.« اين 

واقعيت روزگار و زمانه‌ خيام است. 
عجيب است كه اين چالش‌ها در زندگي ما چه قدر مشترك است. 

انگار كه اين مصايب در همه‌ زمان‌ها تكرار مي‌شود!
من اگر در ابتدا براي شما نمي‌گفتم كه اين جملات از مقدمه‌ كتاب »جبر و مقابله« 
خيام است، شــايد گمان مي‌برديد گزارش روزگار معاصر است. به هر حال حكيم 
خيام نيشابوري آثار بسيار ارجمند و مؤثري دارند؛ ترديدي نيست كه ايشان يكي 
از مهم‌ترين شــخصيت‌هاي خلاق علمي در تاريخ و فرهنگ ايران و جهان اسلام 
هستند. خلاقيت‌هاي علمي و روشمندي پژوهش ايشــان بي‌نظير است. كتاب 
»مشكلات الحساب«، كتاب »القول الجناس التي بالاربعه«، كتاب »رساله في قسمه 
ربع دايره«، اين كتاب‌ها در شهر نيشابور نوشته شده‌اند و آثار مهمي به شمار مي‌روند. 
خيام سطح و محتواي علم جبر را ارتقا داده است. هيچ و هيچ ترديدي نيست كه 
تكامل دانش جبر به همت ايرانيان بوده است. تاريخ‌نگاران رياضيات به روشني بيان 
كرده‌اند، اگرچه ايجاد و بالندگي هندسه با يونانيان بوده است، اما اختراع و اعتلاي 

جبر را ايرانيان باعث و عامل بوده‌اند. 
جايگاه خوارزمي در علم جبر كجاست؟

جناب محمد بن موسي خوارزمي كتاب »الجبر و المقابله« را مي‌نويسد كه فضل 
تقدم و تقدم فضل در اين مورد با ايشان است، اما جناب خيام سطح و محتواي علم 
جبر را توسعه مي‌دهند و آن را به كمال مي‌رسانند. خيام قله‌ اكمال رياضيات دوره‌ 
اسلامي از جميع جهات اســت. او روزگاري در حمايت قاضي‌القضات ابوطاهر به 
سمرقند مي‌رود و رساله‌اي در معادلات درجه‌ سوم مي‌نويسد؛ اما بعدها به اصفهان 
رفته و طي ۱۸ سال اقامت به آرامش و امنيت در آنجا، درخشان‌ترين آثار نبوغ‌آميز 
خويش در رياضيات و فلسفه و نجوم پديد مي‌آورد. حكومت سلجوقيان امپراتوري 
بزرگي بوده است؛ به گونه‌اي كه با امپراتوري ساسانيان برابري مي‌كرده، با اين همه 
در آن دوره شرايط بسيار متزلزل بود. خيام در چنين شرايطي به اصفهان رفته است 
و در آنجا عميق‌ترين و دقيق‌ترين آثار خود را پديد آورده است. در اصفهان با سلطان 
جلال‌الدين ملكشاه سلجوقي و وزيرش خواجه نظام‌الملك طوسي كارهاي مهمي 

در گاه‌شماري انجام داد. 
تقويمي كه ما اكنون در زندگي و فرهنگ ما جاري اســت، ميراث بسيار ارزشمند 
نياكان پيشين و بزرگاني همانند خيام است كه كبيسه‌هاي چهارساله )رباعي( و 
پنج‌ساله )خماسي( دارد؛ تقويم ما ايرانيان تنها و تنها تقويم بسيار دقيق در جهان 
است كه اين چنين است و كمترين خطاي ممكن را دارد. ترتيب و تدوين نظم اين 
كبائس شگفت‌انگيز و ژرف‌انديشانه است. سال ۱۹۹۷م. يك دانشمند امريكايي 
به نام دكتر رين گلد )استاد دانشگاه ايلينويز جنوبي( كتابي درباره‌ دقت تقويم و 
گاه‌شماري ايراني پژوهش و محاسبه كرده است. او نشان داده است كه تقويم ايراني 
در هر 5هزار  سال يك روز خطا مي‌كند و تنها تقويم جهان كه كبيسه‌ پنج ساله دارد، 
اين تقويم است. من ايشان را به لطف زنده‌ياد استاد احمد بيرشك )رياست وقت 
بنياد دانشنامه‌ بزرگ فارسي( چندين مجلس ديدار و گفت‌وگو كرده بودم. خيام در 
پديد آوردن و سامان دادن چنين تقويم دقيق و نگارش و پردازش »زيج ملك‌شاهي« 
همكاراني همچون ميمون بن نجيب واســطي، ابوالعباس لوكري و عبدالرحمان 
خازني داشته اســت. در بخشــي از »زيج ملك‌شــاهي« جدول‌هاي مختصات 

دايره‌البروجي شمار ۱۰۰ســتاره‌ نوراني آورده شده است. در سال ۱۹۶۲م. آقايان 
دكتر بوريس روزنفلد و دكتر آدولف يوسشكويچ، دو دانشمند نامدار روسيه در شهر 
مسكو كتاب »زيج ملكشاهي« و »رسائل عمر خيام« را چاپ كردند و در ضمن آن، 
گزارش دقيقي هم از جناب علامه خواجه نصيرالدين طوسي به نقل از زيج ايلخاني 
آوردند؛ چون مسئله‌ كبيسه‌ پنج‌ساله )خماسي( موضوع بسيار مهمي از جهت دقت، 

تاريخ علم نجوم و بيان عظمت فرهنگي و تمدني ايرانيان است. 
مي‌توان گفت كه تقويم يكي از پايه‌هاي تمدن ايراني است؟

بله. ســخن متين و دقيق اســت. تقويم پيوند روايت تاريخي و فرهنگي و درايت 
رياضياتي و نجومي با همديگر است. شهرنشيني و فرهنگ‌مندي )مدنيت( جز با 
تقويم و گاه‌شماري خود را نشان نمي‌دهد. تقويم ركني مهم و مؤثر در فرهنگ و 
جامعه است؛ به نوعي نشان‌دهنده‌ ميزان پايايي و تاب‌آوري اجتماعي و تاريخي يك 

كشور و سرزمين است.  
چون اساساً روايت با زمان بيان مي‌شود!

تقويم و گاه‌شــماري همچون نخ تسبيحي اســت كه تمام پديده‌هاي گوناگون 
فرهنگي، اجتماعي، صنعتي و... را به هم مربوط مي‌كند. 

عنوان تقويم جلالي كه در تقويم ما گاه و بيگاه مي‌شود، اشاره به 
همين تقويم خيام دارد؟

بله اما اين تقويم جلالي كه برگرفته از نام ســلطان جلال‌الدين ملكشاه سلجوقي 
است، هرگز در جامعه‌ ايرانيان جاري نشــد. براي اينكه يك تقويم رسمي و ملي 
جريان حاكميتي پيدا كند، بايد روي پول كاغذي چاپ شود؛ روي سكه و مسكوكات 
حكومتي ضرب شود، بر سردر بناها يا لوح يادبودهاي شهري نوشته شود يا ممكن 
است سفالينه‌هاي موزه‌اي آن تاريخ و سالماري را روايت كند. به جز تنها بنايي كه 
در شيراز با عنوان »بيت عتيق« وجود دارد و در آن از تاريخ جلالي ياد شده و به جز 
چند بيت از حضرت حافظ و جناب سعدي كه از گاه‌شماري جلالي ياد مي‌كنند، 
ما هيچ نشان جدي از نوع مسكوك، مكتوب، نسخه‌ خطي و معماري درباره‌ تاريخ 

جلالي نداريم. 
ريشه‌ اين بي‌توجهي كجا بوده است؟

از گسستي كه در فضاي سياسي و حاكميتي كشــور در حمايت از دانشمندان و 
حميت فرهنگي روي داده است. درگذشــت جلال‌الدين ملكشاه و قتل خواجه 
نظام‌الملك باعث شد زمام اجرايي امور رصدخانه و رواج تقويم جلالي زوال بگيرد. 
پس از اين واقعه، اداره‌ امور به دست تركان خاتون مي‌افتد و در نهايت اقبال حكيم 
خيام نيشابوري به ادبار مي‌گرايد. به هر روي خيام در اصفهان آثار بسيار مهمي در 
رياضيات از خود به يادگار مي‌گذارد. كتاب‌هاي بي‌نظير »الرساله في البراهين علي 
مسائل الجبر و المقابله« و »شرح ما اشكل من مصادرات كتاب اقليدس« شاهكارهاي 

اين دوره‌ تاريخي است. 
خيام نيشابوري به مثابه‌ يك فيلسوف شارح، بسيار حكيمانه موضوع »شك« را به 
»علوم دقيقه« وارد كرد؛ البته پيشتر در اين موضوع آثاري در پزشكي پديد آمده بود؛ 

همانند كتاب »شكوك علي جالينوس.«

ترديدهايي كه بر جالينوس... 
بله خيام آنجا ثابت مي‌كند اصل موضوعه‌ پنجم )پوستولا( هندسه‌ اقليدسي محل 
شك و ترديد است؛ بنابراين مي‌توان هندسه‌اي متفاوت )غير اقليدسي( ساخت. 
پايه‌هاي هندسه‌ غير اقليدسي و اين انقلاب فكري در ذهن حكيم خيام نيشابوري 
نمايان است؛ روشن است كه اين انديشــه در طول زمان بالنده شده است. بعدها 
رياضيداناني اثرگذار همچون ريمان و لباچفســكي از اين كار مايه مي‌گيرند و آن 
را مي‌پرورانند. از جهت روايت تاريخ رياضي، شايســته اســت كه بگويم پيشتر از 
اين دو رياضيدان، ساكري كه يك رياضيدان ايتاليايي است، در جريان جنگ‌هاي 
صليبي به كتابي از علامه خواجه نصيرالدين طوسي به نام »رساله الشافيه« دست 
يافت. در آن كتاب، گزارشي از روشــمندي و محتواي رساله‌ خيام در اين موضوع 
آمده است. ساكري روي اين مسئله دقيق مي‌شود و »چهارضلعي‌هاي ساكري« را 
وضع و بررسي مي‌كند. البته حكيم خيام مسئله‌ مهم ديگري را نيز از جهت فلسفه‌ 
رياضي مطرح مي‌كند كه آن مفهوم حركت نقطه با تعبير مكان هندسي و معناي 
تعيين مختصات نقطه در صفحه اســت. اين موضوع توجه رياضيدان و فيلسوف 
فرانسوي، رنِهِ دكارت را جلب مي‌كند. پرداختن به اين موضوع، »دستگاه مختصات 
دكارتي« را سبب مي‌شود. همواره توجه تمام داشته باشيد كه خيام دانشمندي از 
تبار فيلسوف- رياضيدانان نامدار تاريخ است كه انديشه‌ فلسفي را با دانش رياضي 
همراه مي‌كند. در سده‌هاي پيشين و نزديك‌تر، رنِهِ دكارت و برتراند راسل نمونه‌هاي 
درخشان ديگري از اين نوع دانشوران اثرگذار هستند. خيام فيلسوف، كتابي مهم با 
عنوان »رساله في الكون و التكليف«؛ رساله در هستي و تكليف مي‌نويسد. كسي كه 

در مسئله‌ »تكليف« كتاب بنويسد، نمي‌تواند دهري باشد. 
مراد خيام از تكليف چيست؟

تكليف به معناي درك هدف خلقت، انجام وظيفه‌ انسان و رسالت الهي اوست. تكليف 
به معناي هدفمندي و نه به معناي مناسك تعريف شده است، يعني اينكه ما مكلف 
هستيم تا در جهان هســتي به كمال انساني خويش برسيم. ايشان كتاب فلسفي 
ديگري به نام »الجواب عن ثلاث مسائل ضرور التضاد في العالم و الجبر و المقابله« 
دارد كه پاسخ به ضرورت وجود تعارض در عالم و موضوع كلامي جبر است. بحث 
خيام در اين كتاب اين است كه بايد تعارض در عالم وجود داشته باشد تا كمال و 
نقص و خير و شر خودش را نشان دهد و فلسفه‌ جبرگرايي و ديرپايي را به نوعي زير 
سؤال مي‌برد. كتاب‌هاي فلسفي ديگر خيام »رساله في الكليات الوجود«؛ رساله‌اي 
درباره‌ كليات جهان هستي و »الضياء العقلي في موضوع العلم الكلي«؛ پرتو عقل بر 
موضوع علم كلي. دانشمندي چون خيام كه اين معاني بلند و نوراني و الهي را بحث 

و بررسي مي‌كند، هرگز و هرگز نمي‌تواند دهري‌مذهب باشد. 
گرچه حكيم خيام فيلسوف تأسيسي نيست، اما بي‌ترديد فيلسوف شارح توانايي 
است كه بسيار عميق و دقيق مي‌نگرد و بينشي الهي دارد. مرد معنويت و مؤمن به 

توحيد و معاد را با رفتار دَهري نسبتي نيست. 
از كتاب‌هاي خيام چيزي به دست ما رسيده است؟

اين كتاب‌ها همه موجود هستند، اما با هزاران افســوس هيچ‌كدام شان در ايران 
نيستند. براي مثال نسخه‌هاي خطي »القول علي جناس اللتي بالاربع« در تركيه؛ 
»شرح ما اشكل من مصادرات كتاب اقليس« و »رســاله في البراهين علي جبر و 
مقابله« در شهر ليدن هلند نگهداري مي‌شوند. اين از شوربختي ماست كه ميراث 
حكيم خيام به جز يك اثر، »رساله في قسم ربعه الدائره« كه در كتابخانه مركزي 
دانشگاه تهران موجود است؛ بقيه آثار خيام در ايران نيست. كشف و اعلام اثر رياضي 
خيام موضوعي بود كه به همت يك پژوهشــگر هلندي عنوان شد. كتاب »جبر و 
مقابله« در علم رياضي را براي اولين بار زنده‌ياد عباس اقبال آشتياني، استاد دانشگاه 
تهران، در مرداد 1310ش. معرفي مي‌كنند تا آنكه ســرانجام در سال 1339ش. 
زنده‌ياد دكتر غلامحسين مصاحب اين كتاب را به عنوان ويراست دوم تصحيح و 
منتشر مي‌كنند.  همان‌طور كه اشاره كردم، دوره‌اي كه خيام در آن مي‌زيسته، بسيار 
پرتلاطم بوده. با درگذشت سلطان جلال‌الدين ملك‌شاه و قتل خواجه نظام‌الملك 
به دست اســماعيليان، آدم‌هاي بنيادگرا و تندروي نادان مذهبي به كشور تسلط 
پيدا مي‌كنند و با آزادانديشي خيام و ديگر دانشوران مقابله مي‌كنند؛ دشمني‌ها 
بالا مي‌گيرد و دانشمنداني كه در رصدخانه اصفهان بودند، متفرق مي‌شوند. اين 
افراد سرمايه‌هاي بزرگي بودند. يكي از آنها فيزيكداني معتبر به نام عبدالرحمان 
خازني بوده است. خازني، نابغه تمام‌عياري است كه در فيزيك و علوم جوي كارهاي 
مردانه و ماندگاري انجام داده است. كتاب »ميزان الحكمه« او در آن دوره، شاهكار 
مهندسي است. ايشان در محاسبه جرم حجمي و دانستن چگالي اجسام، ترازوي 9 
كفه‌اي مي‌سازد. ايرانيان در ارتقاي مفهوم و روش‌هاي محاسبه وزن مخصوص مواد 
و آلياژهاي فلزي، اثرگذار و نوآور بوده‌اند. كتاب‌هاي »ميزان الحكمه« و نيز »آثار 
علوي« خازني از سوي بنياد فرهنگ ايران و به همت زنده‌ياد استاد دكتر پرويز ناتل 
خانلري، چاپ و منتشر شده است. در طول زمان، استاد دكتر سيد حسين نصر اين 

راه را ادامه دادند و كارهاي فاخر و ميراث علمي ايران را چاپ كردند. 
اين اختراع ترازوي 9 كفه‌اي جالب است. كاركرد اين ترازو چه بوده 

است؟
موضوع باستاني دانستن وزن مخصوص فلزات و جســم مركب از طلا و نقره )دو 
جسم( در يونان و داستان جناب ارشميدس را مي‌دانيد. در زمان خيام، مسئله‌اي 
علمي و عملي وجود داشته اســت كه مي‌خواهند وزن مخصوص )چگالي / جرم 
حجمي( جسم مركبي را كه از چندين عنصر يا فلز آلياژ تشكيل شده است، بفهمند. 
حكيم خيام نيز در همين موضوع رساله‌اي به نام »رساله في المعرفه الاحتيال لمقدار 
الذهب و الفضه و الجسم مركب منهما« دارد. موضوع جرم حجمي و روش ارشميدس 
در دانش ايراني بالنده شد. هنگامي كه اين موضوع به ايران آمد و در دانش ايراني 
وارد شد، موضوع و روش ارتقا و اعتلا پيدا كرد. اين جانب مقاله تخصصي با عنوان 
»نقش دانشمندان ايراني ـ اسلامي در ايجاد و گسترش مفاهيم فيزيك و مكانيك« 
پژوهش و نگارش كرده‌ام. يكي از موضوع‌هايي كه ما ايراني‌ها در آن بسيار اثرگذار 
بوده‌ايم، مسئله ترازو به عنوان ابزار سنجش و وزن مخصوص اجسام است. اين مقاله 
در كتاب »زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي استاد دكتر مهدي گلشني« در 
صفحات 449- 473، جلد دوم چاپ شده اســت. كتاب به مناسبت بزرگداشت 
حضرت استادم در ارديبهشت 1395ش. از ســوي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 

كشور انتشار يافته است. 
خيام كتابي در اين موضوع به نام »القسطاس المســتقيم« دارد. اين »قسطاس 
المستقيم« يك اصطلاح قرآني است. قرآن كريم در آيه 35 سوره اسرا مي‌فرمايد: 
»وَأوَْفُوا الكَْيلَ إذَِا كِلتُْمْ وَزنِوُا باِلقِْسْطَاسِ المُْسْــتَقِيمِ ذَلكَِ خَيرٌ وَأحَْسَنُ تأَْوِيلً«: و 
هنگامي كه ]جنسي را[ پيمانه مي‌كنيد، پيمانه را كامل بدهيد، و ]اجناس قابل وزن[ 
را با ترازوي درست و صحيح وزن كنيد، اين براي شما بهتر و فرجامش نيكوتر است. 
حكيم خيام نيشابوري، نام كتابش را از قرآن كريم الهام گرفته است. بعد از اين اثر، 
كتاب »ميزان الحكمه« كار بسيار مهم عبدالرحمان خازني، ستودني است. خيام، 
بعد از آنكه اصفهان را در زمان سلطان سنجر كه فرد بي‌كفايتي بود ترك كرد و به مرو 

رفت، اين كتاب را در آنجا نوشت. 
خيام، همواره خود را شاگرد جناب ابن‌سينا و پيرو ايشان مي‌داند. در شرح آرا و بيان 
افكار فلسفي جناب ابن‌سينا، دو دانشمند نامدار اهتمام بليغي داشته‌اند: يكي حكيم 

عمر خيام نيشابوري و ديگري علامه خواجه نصيرالدين طوسي. 
خيام در دانش موسيقي كتاب بي‌نظير »القول الجناس التي بالاربعه« را مي‌نويسد. 
دانش موسيقي در رياضيات يك بخش علمي بوده است. دانشمندان مهمي همچون 
حكيم خيام با نگارش اين كتاب، حكيم ابونصر فارابي با نگارش كتاب »الموسيقي 
الكبير« و علامه خواجه نصيرالدين طوســي با نگارش »رساله في الموسيقي« به 
اين موضوع پرداخته‌اند. ســاز دودوك، اختراع خواجه بزرگوار بوده است. جناب 
جرج سارتون كه يك تاريخ‌نگار بسيار با انصاف امريكايي است، در جلد دوم كتاب 
»مقدمه‌اي بر تاريخ علم« اين موضوع را نيز بازگو كرده است. اين ساز دودوك را از 

فرهنگستان علوم ارمنستان به من هديه داده‌اند. 

اگر فضاي سياسي ايران باثبات بود و اجازه تربيت پژوهشگر و استمرار 
تحقيقات را مي‌داد، واقعاً تمدن ايراني به كجاها كه نمي‌رسيد. همه اين 

مطالعات در شرايطي بي‌ثبات پديد آمده است!
شما اكنون به عنوان يك شهروند مي‌بينيد كه ما در 47 سال انقلاب اسلامي با سه 
جنگ رو به رو بوده‌ايم. جنگ تحميلي هشت ساله، جنگ تحميلي12 روزه و جنگ 
‌40روزه اخير. چرا اين همه خسارت به ما وارد كردند؟ چون نمي‌خواهند ايران قوي، 
ايران مستقل و ايران باثبات پديد بيايد. تاريخ را نگاه كنيم. ما همواره مورد حسادت، 
اذيت و آزار كشورهاي ديگر قرار گرفته‌ايم كه نتوانسته‌اند سربلندي ما را ببينند. مثال 
عيني آن، همين حضور پرعزت مردم ما از جهت اقتدار ملي و اصالت تاريخي چند 
هزارساله است. ما صلابت فرهنگي داريم. چرا 32 دانشگاه و 992 مدرسه بايد مورد 
تخريب و هجوم و ويراني قرار بگيرند؟ اين موضوعات نشان مي‌دهد، دشمني‌ها با 
ايران، دشمني با فرهنگ و تمدن ايراني به طور بنيادين است. اسلام و ايران، همچون 
بذر خوب در خاك خوب است. امروز زبان فارســي، زبان دوم جهان اسلام و زبان 
نخست جهان تشيع است. دانش و فرهنگ ايراني، اثرگذار و سرنوشت‌ساز بوده است. 
جايگاه والاي قرآن و عترت حضرت رسول‌الله نزد ايرانيان، داستان شير و شكر است. 

تا باده عشق از قدح ريخته‌اند و اندر پي عشق، عاشق انگيخته‌اند
با جان و روان بوعلي، مهر علي چون شير و شكر به هم درآميخته‌اند

تجسم چهره خيام بدون رباعيات او تقريباً ناممكن است. نسبت شعر 
و خيام را چگونه مي‌بينيد؟

شعر براي جناب خيام، ابزار شاعري نيست؛ بلكه شعر در خدمت فلسفه و انديشه 
بوده است. براي ابراز حيرت فلسفي و پرسش‌هاي بسيار و سنگين اوست. دستاورد 
حكيم خيام در فلسفه دو چيز است: پرسشگري و حيرت. از اين روي، اشعار دَهري و 

پوچ‌گرايانه نمي‌تواند با روح خيام سازگار باشد. 
يعني اين فضا در رباعي‌هاي اصيل او منعكس مي‌شود؟

بله، 95 رباعي اصيل از خيام شناسايي شده كه به طور كامل با روح پرسشگري 
و حيرت همراهي دارد و معناي عبث بودن خلقــت از آن برنمي‌آيد. آن 

رباعي‌هايي كه بر مدار لذت‌گرايي و بنياد پوچ‌انگاري شناخته شده‌اند، 
اضافاتي اســت كه ديگران در طول زمان به اشــعار او افزوده‌اند. شما 
رساله‌هاي فلسفي ايشان را دقيق مطالعه كنيد؛ مي‌بينيد همه اين آثار 

بسيار مهم، نگرش توحيدي و بينش اســامي دارند. خيام رياضي‌دان، 
اخترشناس، فيلسوف، شاعر مردي الهي است. 

قضاوت‌ها درباره خيام كه او را در برابر دين‌داري قرار مي‌دهد، 
از كجا مي‌آيد؟

ترديدي در اين باره نيست كه برخي درباره حكيم خيام بدگويي‌هايي دارند. 
به عنوان نمونه قفطي در قرن هفتم مي‌نويسد كه: »اشعار او مار گزنده براي 
شريعت است«؛ در حالي كه اصل موضوع ثابت نشده است كه آن اشعاري كه 

او به آن استناد مي‌كند، آيا و در اصل براي خيام نيشابوري است؟ اين همه قضاوت 
بي‌مورد محصول نديدن و نخواندن آثار فلسفي و معنايي جناب خيام است. ابوبكر 
نجم‌الدين رازي هم مي‌گويد: »خيام شاعر فيلسوف ناكامي است كه طبيعت‌گرا و 
دَهري اســت« در حالي كه در عالم واقع اينگونه نيست. خيام از لحاظ انديشه، هم 
متأثر از ارســطو و افلاطون در سنت حكمت يوناني اســت و هم در محضر مبارك 
جناب ابن‌سينا، انديشه اسلامي را ياد مي‌گيرد. همان طور كه پيشتر گفتم، ترديدي 
نيست كه شاگردان نقش بسيار مهمي در مبرز بودن و ماندن استاد دارند. اگر علامه 
خواجه نصيرالدين طوسي نبود، امروز اسمي از فلسفه ابن‌سينا و حكمت سينوي نيز 
جاري نبود. خيام يكي از شارحان مهم فلسفه است و منظومه كامل انديشه فلسفي 
ارائه نمي‌كند، بلكه به پاره‌اي از مسائل فلسفي مي‌پردازد؛ در حالي كه علامه خواجه 
نصيرالدين طوسي، فيلسوفي تمام‌عيار است و به فلسفه با تمام لوازم و جوانب آن 
مي‌پردازد؛ بعد هم با شهامت و تيزهوشي فلسفه را وارد علم كلام مي‌كند و علم »كلام 
فلسفي« را بنيان مي‌گذارد كه بي‌ترديد از نوآوري‌هاي درخشان فكر شخصيت سازنده 
و مؤثر ايشان است. به هر حال آثار فلسفي حكيم خيام نشان مي‌دهد او انساني الهي و 

آگاه به گذشت زمان است. اغتنام زمان مهم‌ترين تلنگر اوست. 
اما آنچه كه به جفا و جهل به انديشه فلسفي جناب خيام نيشابوري تحميل مي‌كنند، 
انگاره‌هاي لذت‌جويي و پوچ‌انگاري اســت. يك انسان دانشور پژوهنده، با توسل به 
عقل سليم و وجدان بيدار انساني مي‌تواند به آساني در يابد كه اين همه تهمت و اتهام 
بي‌بنياد است. روح و باطن فلسفه خيام پرسشگري است؛ جرئت و شهامت پرسيدن 

و تفكر انتقادي است. انسان‌گرايي و عدالت‌ورزي است. 
وقتي كه فيتزجرالد براي ترجمه غزليات حافظ به زبان انگليسي به ايران آمد و چند 
روزي در شيراز ماندگار شد، به روشني فهميد مأموريتي كه از طرف مجلس انگستان 
به او داده شده است، امكان‌پذير نيست. ازاين‌رو نامه‌اي نوشت و گفت: »شعر حافظ، 
اصولاً ترجمه‌پذير نيست!« اما براي اينكه دست خالي برنگردد، 75 رباعي منسوب 
به خيام را كه باب دل توده‌هاي مردم انگلستان و براي تسكين آلام شان بود، ترجمه 
كرد. رباعياتي با محتواي ميگساري، خوشــي و لذت. اين موضوع، نقطه آغاز 
انحراف داستان نزد غربيان است. مي‌خواهم بگويم كسي كه در كتاب 
»الجواب عن ثلاث مسائل ضرورة التضاد و...« مسئله بقاي نفس را 
بررسي مي‌كند يعني معادباور است، مي‌تواند آدم دَهري باشد و 
نسبت به تضييع حق الله و حق‌النفس و حق‌الناس بي‌تفاوت باشد؟ 
فردي كه به توحيد معتقد باشد خودش را در همان مسير قرار مي‌دهد 

و هدايت مي‌جويد؛ اين موضوع، مسئله‌اي عقلاني است. 
جناب خيام را كتاب ديگري است به نام »الضياء العقلي في موضوع العلم الكلي«: 
پرتو عقلاني بر موضوع علم كلي )وجود(. در اين اثر، خيام به قدري به ساحت عقل 
احترام مي‌گذارد كه هيچ فيلسوف ديگري در جهان اسلام اينگونه بر اهميت عقل 
تأكيد نمي‌كند. آيا يك انسان عاقل كاري مي‌كند كه با انديشه او در تضاد باشد؟ 

گفت‌وگوي »جوان« با دكتر سيدحجت‌الحق حسيني، اخترفيزيكدان، خيام‌شناس و استاد پژوهشگر 
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  به مناسبت بزرگداشت روز حكيم خيام

 خيام از رازآلودترين چهره‌هاي چندوجهي فرهنگ ايران است كه سيماي حقيقي او
 زير آوار بدفهمي‌ها، تحريف‌ها و فقر مطالعه‌ تاريخ، فلسفه و علم ناشناخته مانده است

ضیافت حیرت در خیمه خیام

بنياد شناخت رباعيات بايد مشرب عقلي، عقيدتي و آراي اجتهادي خيام باشد. 
از طرفي كسي مي‌تواند در مورد رباعيات نظر بدهد كه آثار فلسفي ايشان را به 
تمامي و دقت خوانده باشــد. چندي پيش كتابي به شمار 500صفحه در شرح 
رباعيات خيام ديدم. وقتي دقت كردم فهميدم به رباعياتي مي‌پردازد كه بطلان 
آنها بر ما روشن است. از جهت روش‌شناسي پژوهش، در گام نخست بايد اصالت 
اشعار ثابت شود و سپس روشــنگري در مورد آنها انجام گيرد. وقتي ما نتوانيم 
موضوعي را اصالت‌سنجي كنيم، چگونه مي‌توانيم درباره جنبه‌ها و پيامدهاي 

آن گفت‌وگو كنيم؟
يكي از جنجالي‌ترين موضوع‌ها درباره خيام، تعداد رباعيات اوست. 

گزارش‌هاي تاريخي در اين باره چه مي‌گويد؟
ما تا سال 750 قمري يعني 200 سال پس از درگذشت ايشان، فقط 95 رباعي 
اصيل در نسخه‌هاي خطي از او مي‌شناسيم. ولي رفته رفته، شمار اين رباعيات 
زياد مي‌شود. فيتزجرالد در سال 1859م. ترجمه 75 رباعي را آغاز مي‌كند؛ اما 
در سال‌هاي 1868، 1872 و 1879م. شمار 26 رباعي ديگر به آنها مي‌افزايد و 
شما رباعيات به 101 مي‌رسد. ژاكوب نيكلا، منشي سفارت فرانسه در ايران اين 
75 رباعي را به 464 رباعي مي‌رساند.  از طرفي ديگر، والنتين ژئوكوفسكي، استاد 
دانشگاه سنت پترزبورگ، عميق‌ترين مطالعات ادبي خيام‌شناسي را در طي 25 
سال به انجام مي‌رساند و در ســال 1897م. كتابي به نام »عمر خيام و رباعيات 
سرگردان« را منتشر مي‌كند. آثار ژئوكوفسكي، نخستين تحقيق مستند و معتبر 
درباره كارهاي علمي و شخصيت خيام است. بعد از ايشان، مهم‌ترين كاري كه 
درباره رباعيات و افكار فلسفي خيام نوشته مي‌شود، به اهتمام فردي به نام دنيس 
رايس در سال 1898م. است كه اشعاري را از روسي به انگليسي ترجمه مي‌كند. 
يك نكته بسيار مهم را مي‌خواهم در مورد كيفيت درگذشت جناب خيام نيز بازگو 
كنم. ايشان در سال 526ق. در حالي كه به سجده رفته بود و مي‌گفت: »اللهم إنكّ 
تعلم إنيّ عرفتك علي مبلغ امكاني فاغفرلي فإنّ معرفتي اياك وسيلتي اليك«: 
بارپروردگارا! همانا تو مي‌داني من تو را به اندازه توان و وسع خودم شناختم، پس 
مرا بيامرز، همانا اين شناخت من به نزد تو تنها امكاني براي فهم خداوندگاري تو 

بود. جان به جان‌آفرين تسليم كرد. 
اين جملات از كدام سند تاريخي است؟

از كتاب »تتمه صوان الحكمه« اثر ابوالحسن ظهيرالدين بيهقي كه نسخه خطي 
معتبري است. 

آقاي دكتر! در خاتمه گفت‌وگو ما را میهمان چند رباعي از خيام 
كنيد. 

گويند به حشر گفت‌وگو خواهد بود/ وان يار عزيز تندخو خواهد بود
از خير محض جز نكويي نايد /خوش باش كه عاقبت نكو خواهد بود

اين رباعي، يادآور آيه كريمه 87 سوره يوسف است كه: »وَ لا تيَأسَُوا مِنْ رَوْحِ الَلّ 
إنِهَُّ لا ييأسَُ مِنْ رَوْحِ الَلّ إلِاَّ القَْوْمُ الكْافرُِونَ«. ببينيد اين رباعي چقدر دلكش است:

از واقعه‌اي تو را خبر خواهم كرد /و آن را به دو حرف مختصر خواهم كرد
با عشق تو در خاك فرو خواهم شد/ با مهر تو سر ز خاك برخواهم كرد

خيام جايي مي‌گويد:
اين كوزه چو من عاشق زاري بوده است/ دربند سر زلف نگاري بوده است

اين دسته كه بر گردن او مي‌بيني /دستي است كه بر گردن ياري بوده است
اين توجه به اجزاي عالم انگار دعوت به هوشياري است كه ذره ذره عالم در حال 
خدمت به تو هستند، حتي آن زميني كه زير پاي توست و پيش‌تر آن خاك به 

صورت چهره يك انسان درآمده. 
اين توجه از حكيمي چون خيام عجيب نيســت. اين ظرافت در انديشه او و اين 
لطافت در نگاه او است كه حتي فرنگي‌ها را با همه اختلاف مشربي كه با ما دارند، 

شيفته شخصيت خيام مي‌كند. 
خيام كه خيمه‌هاي حكمت مي‌دوخت /در كوره غم فتاد و ناگاه بسوخت

مقراض اجل طناب عمرش ببريد /فراش قضا به رايگانش بفروخت
***

آن قصر كه بهرام در او جام گرفت/ آهو بچه كرد و شير آرام گرفت
بهرام كه گور مي‌گرفتي همه عمر /ديدي كه چگونه گور بهرام گرفت؟

***
اين بحر وجود آمده بيرون ز نهفت/ كس نيست كه اين گوهر تحقيق بسفت
هر كس سخني از سر سودا گفتند /ز آن روي كه هست، كس نمي‌داند گفت

محمد ابن بدر جاجرمي در مجموعه »مونس الاحرار في دقايق الاشعار« مي‌گويد 
كه اين شعر به تحقيق از حكيم خيام نيشابوري است:

از جرم گل سياه، تا اوج زحل/ كردم همه مشكلات كلي را حل
بگشادم بندهاي مشكل به حيل/ هر بند گشاده شد به جز بند اجل

***
آرند يكي و دگر بربايند/ بر هيچ‌كسي راز همي‌ نگشايند

ما را ز قضا جز اين قدر ننمايند/ پيمانه عمر ماست مي‌پيمايند
***

آن‌ها كه كهن شدند و اين‌ها كه نواند/ هر كس به مراد خويش يك تك بدوند
اين كهنه جهان به كس نماند باقي/ رفتند و رويم و آيند و روند

يا رباعي ديگري شبيه به اين رباعي دارد كه خيلي زيباست: اين سخن خيام مرا ياد 
آن آيه مي‌اندازد كه »سبحان الله عما يصفون« نه تنها خداوند را به تمام و كمال 

نمي‌شود وصف كرد، بلكه نمي‌توان بر زندگي و دانش چيره شد. 
آنان كه محيط فضل و آداب شدند/ در جمع كمال شمع اصحاب شدند

ره زين شب تاريك نبردند برون/ گفتند فسانه‌اي و در خواب شدند
وحُ مِنْ أمَْرِ  وحِ قُلِ الرُّ اين داستان توحيد است. قرآن مي‌فرمايد: »وَيسْألَوُنكََ عَنِ الرُّ
رَبيِّ وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ العِْلمِْ إلَِّ قَليِلً« آيه 85 سوره اسرا. ما به ذات حق راهي نداريم؛ 

هم از اين روي وارد وادي حيرت مي‌شويم. 
هرگز دلم ز علم محروم نشد/ كم ماند ز اسرار كه معلوم نشد

با اين همه چون بنگرم از روي خرد/ عمرم بگذشت و هيچ معلوم نشد
***

ماييم كه اصل شادي و كان غميم/ سرمايه داديم و نهاد ستميم
پستيم و بلنديم و كماليم و كميم/ آئينه زنگ خورده و جام جميم

ببينيد در اين رباعي چقدر به ناپايداري احــوال آدمي و ناپايداري دنياي بيرون 
اشاره مي‌كند:

از دي كه گذشت هيچ از او ياد مكن/ فردا كه نيامده است فرياد مكن
بر نامده و گذشته بنياد مكن/ حالي خوش باش و عمر بر باد مكن

***
در كارگه كوزه‌گري رفتم دوش/ ديدم دو هزار كوزه گويا و خموش
ناگاه يكي كوزه برآورد خروش/ كو كوزه‌گر و كوزه‌خر و كوزه‌فروش

***
هر يك چند يكي برآيد كه منم/ با نعمت و با سيم و زر آيد كه منم
چون كارک او نظام گيرد چندي/ ناگه اجل از كمين برآيد كه منم

بر شاخ اميد اگر بري يافتمي/ هم رشته خويش را سري يافتمي
تا چند ز تنگناي زندان وجود/ ‌اي كاش سوي عدم دري يافتمي

***
آنان كه به صحراي علل تاخته‌اند/ بي‌او همه كارها بپرداخته‌اند
امروز بهانه‌اي در انداخته‌اند/ فردا همه آن بود كه دي ساخته‌اند

***
در نهايت رباعيات حكيم عمر خيام نيشابوري، نشان‌دهنده ژرفايي و عمق انديشه 
اوست و جهان فلسفي‌اش در آيينه اشعار از بطن نگرش انساني موحد، معتقد به 

معنا و توحيدي برمي‌خيزد. 
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خیام می‌گویــد: در روزگاري زندگــي مي‌كنيم كه از 
اهــل دانش عــده‌ كمي با هــزاران محنــت باقي 
مانده‌اند كه در صدد آن هســتند كه غفلت‌هاي زمان 
را فرصت جســته و به تحقيق در علم و پايدار كردن 
آن بپردازند. بيشــتر حكيم‌نمايان زمــان ما حق را 
جامه‌ باطل مي‌پوشــانند و از حد ريا و تظاهر به دانش 
قدمي فراتــر نمي‌گذارنــد و آنچه را كــه مي‌دانند 
جز در راه خواســته‌هاي تن خود عرضــه نمي‌كنند

كيفيت درگذشــت جناب خيام  شگفت‌انگیز 
است. ايشان در ســال 526ق. در حالي كه به 
سجده رفته بود و مي‌گفت: »اللهم إنكّ تعلم إنيّ 
عرفتك علي مبلغ امكاني فاغفرلي فإنّ معرفتي 
اياك وســيلتي اليك«: بارپروردگارا! همانا تو 
مي‌داني من تو را به اندازه توان و وســع خودم 
شناختم، پس مرا بيامرز، همانا اين شناخت من 
به نزد تو تنها امكاني بــراي فهم خداوندگاري 
تو بود. جــان بــه جان‌آفرين تســليم كرد
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